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  مقدمه
از  .گيرندبهره مياز زباني خاص  و احوال خودانتقال معاني  ها وعارفان در بيان انديشه 
 ، عرفابه ناچار ؛دنرا ندارعارف مير ر قلب و ضدمعاني مندرج بيان  گنجايش ،واژگانجا كه آن

آن را به  ،رار آنانگيرند كه محرمان به اسمي ضمير خويش از زباني ديگر بهرهلبراي بيان مافي ا
 را عرفان همان گونه كه ؛داندمي يكدكني زبان عرفاني را زبان هنرشفيعي . يابندميدر يخوب

      زبان عرفاني از بنابراين، )124: 1391 شفيعي كدكني،( .خواندمي الهيات دين و يبيان هنر
و تمثيل  هاي مختلف قابل بررسي است و عناصرمتعددي در شكل گيري آن نقش داردديدگاه

  .گيرندين كمك معارفان براي بيان مفاهيم خود از آيكي از زيورهاي زباني است كه 
خته شده ناسپاسي و يكي از مفاهيمي كه هم در حوزة اخلاق و هم در عرفان، بدان پردا 

شود، به اين  در اصطلاح ديني از ناسپاسي بيشتر با عنوان كفران نعمت ياد مي .ناشكري است
شمارد يا با  اهميت مي شخص در مواجهه با نعمات الهي، يا نعمت را در قلب خود بي«كه معنا 
است و يا گاهي بودن آن  ارزش اعتنايي نسبت به نعمت و بي بي  گويد كه نشانه سخني مي ،زبان

هاي الهي را در مسير  جاي استفاده نيكو و بجا از آن، نعمت دهد و به در عمل به آن اهميت نمي
: 1378مكارم شيرازي، (» كند كه اين همان مصداق كفران نعمت است سوء و نابجا استفاده مي

60(. 

با تكيه  فانيدر متون عر را موضوع ناسپاسي و كفران نعمت ن پژوهش، قصد داريم تادر اي 
 هش حاضر، متون عرفاني منظوم، خاصهقلمرو پژو .دهيممورد بحث وبررسي قرار هابر تمثيل
  .است ولانا و آثار عطارمعنوي م مثنوي
  

  پيشينية پژوهش
هاي بسياري  شنامه، كتاب و مقاله پژوه، در قالب پاياندربارة زبان عرفاني و نيز تمثيل 

 انجام نشدهن پژوهشي مستقل ت ناسپاسي و ناشكري تاكنو؛ اما دربارة تمثيلاصورت گرفته
  .بنابراين پژوهش حاضر، اولين از نوع خود استاست؛ 

. پردازيمو تمثيل مي هرفاناانجام شده دربارة زبان ع يها پژوهشدر پي، به چند نمونه از  
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     نام  را تأليف محمد پارسا نسب» رمزي فارسي -تمثيلي  يها داستان«پيش از همه كتاب 
به موضوع پژوهش  كه است چاپ كرده 1390سال  نشر چشمه دررا  اين كتاب .بريممي

به و با كاوشي كه در آن كتاب  بودهفوق، فاقد فهرست محتوايي  كتاب .حاضر نزديك است
هاي ديگر در اين ارتباط  از پژوهش. نيافتيماي بارة ناسپاسي و كفران نعمت نمونهدر ،عمل آمد

كه مريم بپردازيم  »شناسي زبان عرفاني در شطحيات بايزيد بسطاميزيبايي«مقالة  توانيم بهمي
تمثيل، «اي با عنوان مقاله. است چاپ كرده 70 در مجلة هنر، شمارة 1385در سال  حسيني

متن شناسي ادب فارسي  در مجلة 1395جواد مرتضايي در سال كه » تصوير يا صنعت بديعي
و كاربرد ديرينه آن به  خود به تعريف تمثيل پژوهشگر در پژوهش ،است كرده چاپ 12شمارة 

از «با عنوان  ديگر ايمقاله. كندهاي تمثيل را بيان ميويژگي ؛ وپردازدويژه در سبك هندي مي
 »)هاي وحدت وجود و تجليّ در شرح رباعيات جاميبررسي و تحليل تمثيل(دريا تا خورشيد 

در فصلنامة علمي پژوهشي زبان  1391ا داوودي پور در سال كه اصغر دادبه به همراه غلامرض
  .اندكرده چاپ» انادب و عرف«و ادب فارسي 

  
  زبان عرفاني

 داول و روزمره، خاستگاه زبان مت. ات عرفاني، غيرقابل وصف و بيان ناپذير استتجربي
رو، عارفان  يناز ا. اين عالم مادي است ها درها و تجربيات عقلاني آنزندگي عادي انسان
ها، ابزارهاي ناگزير بودند تمام آرايه«خود ذوقي  ها و بيان تجارب عرفاني وبراي تعليم انديشه

ميرباقري ( »رند و زبان عرفاني را پديد آورندكار گيعنوي كلام و امكانات زباني را بهلفظي و م
دسته تقسيم به سه  توان زبان عرفاني رايبندي كلي متقسيم در .)187: 1389فرد و محمدي، 

  :كرد
المحجوب و ترجمه شفچون ك ؛وجهة ادبي ندارد غالباًو مدرسي كه  زبان تعليمي -1«

از هايي كه ش نيز با توجه به نقل قولهر چند در اين بخ) 20: 1385حسيني،( ».رسالة قشيريه
خشك و  زبان ،هده كرد؛ اما كليت اثرزبان هنري و عرفاني را مشاتوان مياست،  عرفا شده

  .دارد بدون انعطافي



 )27: پ. ش(، 1395 بهارنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل        86

طفه عارف در آن اثر ادبي ادبي و هنري است و در متوني كه عا غالباًزبان عرفاني كه  -2«
  ...شقين، تمهيدات، سوانح العشاق و متوني چون عبهر العا. شوديم يابد ديدهنمود مي

محصول كسي است كه وام و پارادزبان شطح كه زبان از هم گسيخته و به ظاهر بي نظ -3
چند ديگر از صوفيه شطحيات بايزيد، خرقاني، حلاج و روزبهان و تني . هاي خاص استلحظه

  .)200 :همان( .بازمانده است
  

  تمثيل
در بيان مطالب بلند و عبرت آموز استفاده از قالب داستان و تمثيل هاي معمول  يكي از شيوه 

ميق و در بيان مطالب ع عارفان .است م و ملل روشي ديرپا و شناخته شدهاست كه در ميان اقوا
هاي ها و حكايتده از قصهدر فرهنگ اسلامي سابقة استفا .جويندبلند خود از تمثيل بهره مي

ل عميق اعتقادي و اخلاقي قرآن نيز بسياري از مسائ .گرددمي    باز )ص(تاريخي به زمان پيامبر
هدف رفاني و ديني به عها و تمثيلات هقص ،بنابراين .استقصه و مثل بيان كرده در قالبرا 

ها هايي كه در كتابجمله داستان از .و حائز اهميت است شودآموزشي و اخلاقي بيان مي
 عاقل اتوده صورت موجب حيوان در آنها مربوط به حيوانات است كه هاي قصه متداول است

د؛ ندهري انجام ميد و كارهاي بشنكشو نقشه مي دنزند و حرف مينشوظاهر مي و باشعور
كرد و هر روز يك دينار مانند داستان آن كسي كه مار برادرش را كشته بود و بعد با او صلح «

  .)30: 1365 :جعفري(»ه و خرگوشاستان قاضي شدن سوسمار ميان روباگرفت و يا داز مار مي
مطالب براي بيان  عرفا. بحث مفصلي استه و داستان در ادبيات عرفاني بحث دربارة قص 

اند و سنگيني و دشواري مطلب را ز شيوة داستان و تمثيل بهره جستهگاه، اگاه و بي عميق خود
  .دتر شواند تا فهم و درك آن آسانميختها شيريني و جذابيت قصه و مثل در آب

مجاز مركب بالاستعاره و تشبيه  ،ستعارة تمثيليهااستدلال، « عناوين متفاوتي چونبا  تمثيل 
محل اختلاف نظر  ،و بررسي و در تعريف ارسي كاربرد داشتهدر شعر و نثر عرفاني ف» تمثيل
تعريف عامي كه از  .است زياد ارآدر تعريف تمثيل اختلاف  ،به طور كلي. است ادب اهل ميان

وردن، تشبيه كردن، مانند كردن، در لغت به معناي مثال آ تمثيل :تمثيل آمده، به شرح زير است
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شود كه داراي يتي گفته ميبه داستان يا روا«ر كردن است و در اصطلاح مصوصورت چيزي را 
ها و اعمال سطح ن تمامي وقايع، شخصيتآو باطني باشد كه در  يدو لاية معناي ظاهر

 از ددو لاية ظاهري و باطني تمثيل باي. استداراي مرجع مشابهي در سطح دروني  روبنايي،
تمثيل را در اصل نوعي تشبيه مركب  .)174: 1378مقدادي، (»انجام و يكنواختي برخوردار باشد

و موضوع  شاعر يا نويسنده براي تفهيم و اثبات معنا به عبارتي )121: 1391شميسا، (»دانندمي
ن دو رابطة شباهت ايجاد آورد و ميان آمي   اي عيني و محسوسذهني خود، مثال و نمونه

به  و مثال عيني و محسوس در حكم مشبهكم مشبه ؛ بدين نحو كه موضوع ذهني در حكند يم
تمثيل كوتاه . توان به دو نوع كوتاه و بلند تقسيم نمودرا ازلحاظ ساختار مي تمثيل. گيردقرار مي

يأت كه حداقل يك جمله است و يا در قالب يك مصراع يا بيت است و تمثيل بلند كه در ه
تمثيل « .استده كردهبسيار از آن استفا ،مثنوي و مولانا در كندداستان و حكايت نمود پيدا مي

دي شعر فارسي؛ بسامد است؛ اما در دورة سبك هنز كاربرد داشتهرفارسي از ديرباكوتاه در شع
مرتضايي، ( »شودهاي اين سبك محسوب ميويژگي اي كه ازاي دارد به گونهقابل ملاحظه

تمثيل در معني دقيق « .نامد مي» المعادلهاسلوب «كدكني اين نوع تمثيل را شفيعي .)41: 1390
ر در شكل معادلة دو جمله مورد بررسي قرا دتوانميآن كه محورخصايص سبك هندي است، 

اي است كه به لحاظ اند، معادلهخرين بدان تمثيل اطلاق كردهگيرد و تقريباً مجموعة آنچه متأ
  عر در مصراع اول چيزي دارد و شاوجود  -دو مصراع -نوعي شباهت ميان دو سوي بيت 

گويد و در مصراع دوم چيزي ديگر؛ اما دو سوي معامله از رهگذر شباهت قابل تبديل به يم
نچه را كه آن را اسلوب المعادله خواند تا آ يكديگرند و شايد، براي جلوگيري از اشتباه بتوان

كاربرد مثل را كه ين اند، از قلمرو تعريف جداكنيم؛ همچنما تمثيل، يا تشبيه تمثيل خواندهقد
اند، نيز از است و آن را تمثيل خواندهدب شدهارسال المثل است و ماية اشتباه بعضي از اهل ا

  )84: 1366كدكني، شفيعي( ».حوزة تعريف جداكنيم
آنچه كه در  است با معادل شودو داستان ميشامل حكايت  كه) بلند( اما تمثيل نوع دوم 

وسيعي از  تمثيل را در بلاغت معاصر كه نيازمند حوزة« .داردآليگوري نام  گينبلاغت فر
خوانند به كار برد و آن مي گورييلآ نچه در بلاغت فرنگيبراي آتوان ت؛ مياصطلاحات اس
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كدام از  است و حوادثي كه در هر) داستان، حماسه و نمايشنامه(حوزة ادبيات روايي  ،بيشتر
هني ديگر باشد و به اي امور عيني و يا ذ مجموعه ي ازتواند تمثيل يانواع جريان دارد، م ناي

اي است كه معناي دومي هم فتهاليگوري بيان روايي گسترش يا: توان گفتتر ميتعبيري فشرده
  .)86-84: همان(»توان جستسوي ظاهر آن مي ندر آ
اعي و تمم اخلاقي، عرفاني، ديني، اجافكر يا پي در قالب داستان و حكايت،اين نوع تمثيل  

وان نتيجة منطقي حكايت يا داستان نبه ع گاه، اين فكر يا پيام. كندين را بيان مآسياسي و جز 
و گاه اين فكر يا پيام ) مانند بسياري از حكايات مثنوي(يح است كار و صردر كلام پيدا و آش

 در حكايت يا داستان به كلي غايب است و كشف آن احتياج به فعاليت انديشه و تخيل و
ن نوع اخير پورنامداريا. استديگر نوعي استعارة گسترش يافته تفسير داستان دارد و به عبارت

  :كنداو تمثيل را به سه گروه تقسيم مي. استرا تمثيل رمزي ناميده
 هاي آن بسيار معدود است و معمولاًعناصر سازنده و شخصيت كوتاهي كه يهاحكايت -1«

 .كند، مثل تمثيل فيل و خانة تاريك در مثنويميحادثة ساده و معمولي را بيان 

ول هستند و عناصر سازنده گروه ابلندتر از حكايات  هايي كه معمولاًها و داستانحكايت -2
مردي «حكايت مثل . تر استپيچيده ،كننداي كه بيان ميتر و حادثههاي آن متنوعو شخصيت

 .بيب در كليله و دمنهدر باب برزوية ط» گريزدكه از پيش اشتر مست مي

گونه توضيح و تفسير تمثيلي ها هيچنآهايي است كه صورت مكتوب گروه سوم داستان -3
  .)132: 1367پورنامداريان، (»مقايسه با فكر و پيام وجود نداردو 

هاي ضمني، روايت كوتاهي است كه در آن شباهت« است و آن اي از تمثيل را پارابلونهگ 
باشد؛ يعني همين كه  اي وجود داشتهجزء جزء با اجزاي عقيده يا آموزهو اما مفصل و دقيق 

عليمات مسيح در ت...  شويمود متوجه اصل يا عقيدة اخلاقي ميخوانيم خود به خروايت را مي
شميسا، (»و آثار صوفيان نيز فراوان استدر قرآن مجيد  پارابل .كردخود از پارابل استفاده مي

1370 :287-292(.  
 آثارمثنوي معنوي و  ،يلهاي كوتاه و بلند بسياري در برخي متون عرفاني ما از قباستاند 

  .آن بهره جست از تواناست و مي عطار وجود دارد كه عرصة مناسبي براي تحليل تمثيل
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  بحث و بررسي
  ناسپاسي و كفران نعمت

  :دارد وجود  ناسپاسي انسان و نكوهش اين خصيصه در قرآن آيات بسياري درباره 
  )34/ ابراهيم(»گري ناسپاس استانسان ستم: ان الانسان لظلوم كفار«
  )67/ اسرا(ان بسيار ناسپاس است انس: كان الانسان كفورا« 
  )66/ حج(»انسان بسيار ناسپاس است: ان الانسان لكفور« 
  )6/عاديات(» وردگار خويش ناسپاس استهمانا انسان به پر: ان الانسان لربه لكنود« 
  )17/ عبس(» ناسپاس استكشته باد انسان چه : تل الانسان ما اكفرهق« 
  )9/ هود(» ه او نوميد ناسپاس استبه درستي ك: انه ليئوس كفور«
  ).15 /زخرف(» ناسپاس و كفرش آشكار است انسان بسيار: ان الانسان لكفور مبين«
اسپاسـي و ناشـكري   بر اين آيات، خداوند در قرآن سرگذشت بسياري از اقوامي كه ن علاوه 

ها را براي كسـاني قـرار داده كـه     ترين عذاب كند و يكي از سخت آنان را نابود ساخته، بيان مي
  .آورند هاي خداوند را به جاي نمي ناسپاس هستند و شكر نعمت

. هاست انسان كردن قسم شيطان بر ناسپاسوجود دارد،  يكي از آيات مهمي كه در اين باره 
راند،  نكردن بر آدم بيرون مي  را از حريم الهي به خاطر تكبر و سجده وقتي خداوند شيطان
و چون به او فرصت  خواهد كه تا روز قيامت به او مهلت زندگي بدهد شيطان از خداوند مي

  :گويد شود، مي داده مي
شمĤَئلهمِ ولاَ تجَدِ أَكثْرَهَم  ثُم لآتينَّهم من بينِ أَيديهمِ ومنْ خَلْفهِم وعنْ أَيمانهِم وعن« 

را ناسپاس  تازم و بيشترينشان ها مي آنگاه از پيش و از پس و از چپ و از راست بر آن: شَاكريِنَ
  .پس در واقع انسان ناسپاس در حال پيروي از شيطان است). 17/ اعراف(» خواهي يافت

ديني و انكار خدا، حق، الحاد و بي نشناسي، كفر در لغت به معني ناسپاسي، كفران و نمك 
در معاني  است و بار تكرار شده 400ات آن در حدود در قرآن كفر و مشتقّ. قيامت و معاد است

ترك حق و و  كفر در اصطلاح قرآني علاوه بر جحد و انكار« .استمختلف نيز استعمال شده
چون : ت؛ اعجب الكفار نباتهكمثل غي :استن و پنهان كردن هم آمدهناسپاسي به معني پوشاند



 )27: پ. ش(، 1395 بهارنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل        90

  )لغت نامه دهخدا(».داردان را به تعجب وا ميباراني كه روييدن بذر و نبات، زارع
  :كفر در قرآن به پنج معنا آمده است 
       مت همانند ماديون و ملحدان كه جحود و انكار خدا و ربوبيت خالق و معاد و قيا -1«
  )24/ثيهجا(»..ما يهلكنا إلّا الدهر: گويندمي

و جحدوا و استتيقنتها انفسهم ظلما و « :انكار حق و هر چيزي كه علم و يقين بدان دارند -2
  )14/نمل (»علوا
و لئن شكرتم لأزيدنكّم و لأن كفرتم ان عذابي « :كفران نعمت و ناسپاسي -3

  )7/ابراهيم(»لشديد
  )85/بقره(»أفتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض«: ترك اوامر الهي -4
ري از بتها و عبادت بت كه قرآن از قول حضرت ابراهيم در بيزا برائت و بيزاري چنان -5

حسني، («)4/ممتحنه(»إنّا براوا منكم و مما تعبدون من دون االله كفرنا بكم« :فرمايدپرستان مي
1363 :46(.  

 و ناسپاسي در مقابل شكر نعمت كفردر معناي سوم آن؛ يعني كفراندر پژوهش حاضر 
الاسرار  در كتاب كشف ابوالفضل ميبدي .ها و الطاف خداوندي استنعمت نعمت و باورداشتن
داند، يكي كفران نعمت  كفررا بر دو قسم مي» و اَلَّذينَ كَفرَوُا و كذََّبوا بĤِياتنا«در ذيل تفسير آيه 

و ديگري سرباززدن از توحيد كه اعم از سرباززدن از اقرار به نبوت پيامبر و دستورات الهي 
  )158: 1371ميبدي، ( .است
  
  در لغت و اصطلاح شكر 
گيرد و براي درك بهتر آن بايد به شناخت كفر در معناي مورد نظر در مقابل شكر قرار مي 

رود كه معنايش بر شكر آنقدر از بديهيات به شمار ميمفهوم . بيشتري از شكر داشته باشيم
در  متنع .)دهخدا هلغتنام(»نيكو گفتن خداي و هر محسن را بر احسان«شكار است و آهمگان 

تواند شامل مال يا ثروت، نيكي و خير، صحت و حقيقت همان عطا و بخشش است كه مي
 »شناخت نعمت و سپاسگزاري از منعم است«شكر در لغت به معناي . شود... سلامتي و 
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شكر . استشده گاه در كنار شكرلغوي، از شكر عرفي نيز نام برده). 292: 1410فراهيدي، (
گيرد، اما  مير او را در براست، چرا كه هم شكر و سپاس خدا و هم غي لغوي اعم از شكر عرفي

يعني، بين اين دو نوع شكر نسبت ؛ هاي الهي است شكر عرفي فقط به معناي تشكر ازنعمت
  .)1038-1039: 1999، تهانوي(است م و خصوص مطلق برقرار عمو
 .دانندمي »متبخشش همراه با نگهداشت حر  مشاهده«برخي از عرفا شكر نعمت را  

و عملي ) علمي( يقلبو برخي ديگرعموماً شكر را به سه بخش زباني،  )174:1367قشيري، (
شكر زباني اعتراف به «) 211: 1379كاشاني،  عبدالرزاق ؛202: تا عربي، بي ابن( .كنند تقسيم مي

: 1367قشيري، ( »منعم استو شكر عملي اطاعت از  نعمت، شكر قلبي دانستنِ نعمت از خدا
شكر قلبي را با عبارت ِملازمت بر بساط شهود با  قشيري) 261: 1380القضاه، عين ؛174

  )174: 1367قشيري، ( ...است نگاهداشت حرمت تعريف كرده
 )267: 1381عزالدين كاشاني، (اعتراف قلبي وزباني را كمال شكر  كاشاني محمود عزالدين 

شكر  عرفا). 202: تا عربي، بي ابن( .است  دانسته» حق الشكر«شكر علمي يا قلبي را  و ابن عربي
هاي الهي در جهت اطاعت  كار بردن نعمت اند كه به معناي به عملي را با اعضا و جوارح دانسته

طوري كه شكر هر عضو بايد متناسب با آن هدفي  هاست، به آن  وسيله خدا و عصيان نكردن به
هاي رفتاري  شكر از شيوه ).1290: 1363ري، بخا مستملي(است كه براي آن آفريده شده باشد

حيا، سخا، توكل، ذكر، رضا، حلم، صبوري، عفو، «است و در كنار ) ص(اكرم حضرت رسول 
  .)231: 1389هجويري، ( .آمده است »پوشي، رأفت، رحمت، مدارا چشم
  

  عرفانيهاي تمثيلدر ناسپاسي و كفران نعمت و ريشه منشأ
  ناشناسي و سركشي حق

منبع اصلي اين . داستان اهل سبا استحكايت تمثيلي كه به آن خواهيم پرداخت،  اولين 
مولانا ابتدا با زبان روايي . استدر مثنوي معنوي بدان پرداخته شدهو  است قرآن كريم داستان

براي رسيدن به اصل داستان خواننده را  و بدين شيوه كند شروع به توصيف شهر و ديار سبا مي
  :كندآماده مي ماية ناشكري وناسپاسي استكه تببين درون
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ــبا ــة اهــــل ســ ــادم آمــــد قصــ  يــ
ــلان    ــس ك ــهر ب ــه ش ــد ب ــبا مان  آن س

ــانه  ــان افسـ ــي كودكـ ــا مـ ــدهـ  آورنـ
ــاغ و راغ   ــياع و ب ــدان ض ــان چن  دادش
ــبا   ــل سـ ــود آن اهـ ــد بـ ــان بـ  اصلشـ

سـيزده   افتـاد از پـرّي ثمـار   بس كه مـي 
كه هله نعمت فـزون   پيغمبر آنجا آمدند

نهم واجب آيد در شكر م كو؟ شكرشد 
هين كرم بينيد و ايـن خـود كـس     خرد
 ايسر ببخشد شكر خواهد سـجده  كند

ــول     ــرد غ ــا را ب ــكر م ــه ش ــوم گفت  ق
  

ــا   ــد وبـ ــان شـ ــق، صباشـ ــز دم احمـ  كـ
ــان  ــنوي از كودكـــ ــانه بشـــ  در فســـ

ــد شــان افســانهدرج در   ...بــس ســرّ و پن
ــراغ   ــر فـ ــت از بهـ ــپ و از راسـ  از چـ

 رميدنـــــدي ز اســـــباب لقـــــامـــــي
ــي  ــگ م ــد معبـ ـتن ــذار ش ــر گ  ...ر ره، ب

 شــدند يمــگمرهــان را جملــه رهبــر   
 بخســـبد حرّكـــوا  آر مركـــب شـــكر 

ــد   ــم ابــ ــايد در خشــ ــه بگشــ  ور نــ
 كز چنـين نعمـت بـه شـكري بـس كنـد      
 ايپـــا ببخشـــد شـــكر خواهـــد قعـــده
ــول   ــكر وز نعمــت مل ــديم از ش ــا ش  ...م

  

 )2600-2674:، ب1380/3مولوي،(   
     

هاي كافر نعمت و استان تاريخي اهل سبا به انساند در اين ابيات، مولانا با ياري گرفتن از
داند كه از بيماري نفس منشعب شده و باعث اي ميمولانا ناشكري را بيماري. پردازد يماشكر ن

از كفران  ،اين مرتبه .كندمحروم ميمنعم  و نعمت و آدمي را از ديدن شودچشم دل ميكوري 
تر و بدتر از ساير مراتب است؛ يعني  تجهل به اصل نعمت است كه سخ به دليل نعمت يا

گيرد و بود و نبودش را برابر  شناسد و آن را ناديده مي انسان به دليل نافهمي، نعمت را نمي
در اصل پروردگار خود را در اين مرتبه انسان . جهل به منعم استبه دليل داند يا  مي
شيخ محمود شبستري درخصوص  .نددا بيند؛ بلكه از جز او مي شناسد يا نعمت را از او نمي نمي

  :سروده است و ناسپاسي او به دليل تكبر و سركشي جهل به منعم
 مكـــن بـــر نعمـــت حـــق ناسپاســـي
 جز او معروف و عارف نيسـت دريـاب  

  

ــور حــق شناســي    ــه ن ــو حــق را ب ــه ت  ك
ــي  ــاك م ــيكن خ ــاب  ول ــور ت ــد ز خ  ياب

  )67: 1384شبستري، (                      
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      حق را نعمت را با تشبيه مضمر به نور تشبيه كرده است كه با وجود نور،اين ابيات،  رد
گفتة شميسا و در بيت دوم باتشبيه مركب كه وجه شبه مركب دارد و به  توانيم بشناسيممي

ضد  .داندبنيان فهم نعمت ميگردد، فروتني و تواضع را باعث و تشبيه تمثيل محسوب مي
و درنتيجه به منعم ناسپاس  بيندنعمت را نمي گردن كشي وا تكبر فروتني، تكبر است كه فرد ب

وقتي عرفا شكر را «: استز قول جنيد در رسالة قشيريه آمدهاين نكته همان است كه ا .دشومي
يا جنيد  .)264: 1367قشيري، (» ديدن منعم بود نه ديدن نعمت ،شكر :گويندكنند ميمعني مي
  ).همان(»يشتن را اهل آن نعمت نبينيشكر آن بود كه خو« :گفته است

  
  ورزيدنقناعت ن زياده خواهي و

ز خاركني كـه ا  .آورده استزيبايي دربارة ناسپاسي و ناشكري  داستان نامه، در مصيبت عطار
كند كه از خدا بـراي او رزق و   از حضرت موسي درخواست مي سختي كار خود به ستوه آمده،
وابستگي  خاركن كه عوض اين ناشكري او همسرزيبايش رادر روزي آسان طلب كند، خداوند

ناشكري خـود را   مرد كه نتيجة. كندپادشاه زن او را تصاحب ميگيرد و  مي ه؛داشت زيادي به او
خواهد كـه زنـش را بـه او بازگردانـد، ديگـر       كند و از او مي بيند از خداوند عذرخواهي مي مي

  ...كند و ناشكري نمي
 گريسـتون مـيپير سرگردان شـد و خ ـ 

 اي گفـــت يـــا رب بـــر دلـــم بخشـــوده
ــي   ــو م ــا رب آن زن را ت ــي ي ــي هم  دان

 گفت ايـن و رفـت بـا عيشـي چـو زهـر      
 شــاه چــون بــا شــهر آمــد از شــكار     
ــادند بـــاز    ــون در صـــندوق بگشـ  چـ

 ي او پـــري دارد مگـــر يگفـــت گـــو 
 هــين بريــد او را بــه جــاي خــويش بــاز
 خاركش در شـهر چـون بفروخـت خـار    

ــت    زان ــت زيس ــيچ نتوانس ــي زن ه ــه ب  ك
 اي ويـــن دوحاجـــت هـــم تـــوام فرمـــوده 

ــي   ــي همـ ــيش گردانـ ــان خرسـ ــن زمـ  ايـ
 از بـــراي نــــان طفـــلان ســــوي شــــهر  
ــار  ــادم بيــ ــندوق اي خــ ــت آن صــ  گفــ
 روي خرســــي ديــــد شــــاه ســــرفراز   
 هــــر زمــــانش صــــورتي باشــــد دگــــر
ــراز     ــد فـ ــري نايـ ــا پـ ــر مـ ــر بـ ــا مگـ  تـ
 نـــان خريـــد و ســـوي طفـــلان رفـــت زار
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ــا ــان كودكــ ــي را ميــ ــد خرســ  نديــ
ــد   ــا بدي ــون خــرس را آنج ــاركش چ  خ
 گفت يـا رب حـاجتي ماندسـت و بـس    
 خرس شـد حـالي چنـان كـز پـيش بـود      
ــد     ــادر پدي ــال را م ــد آن اطف ــون ش  چ
ــد روا   ــت ش ــون آن دو حاج ــرد را چ  م
ــپاس  ــرك گفـــت آن ناسـ ــي تـ  ناسپاسـ

ــو   ــا نكـ ــارب تـ ــگفـــت يـ  ام داري يمـ
ــي  ــي م ــن از ناسپاس ــيش ازي ــداختپ  گ

  

 در گريــــــز از بــــــيم او آن طفلكــــــان
ــنه يـــك  ــد تشـ ــد گفتيـــي صـ ــا بديـ  دريـ

ــس     ــن نف ــود او اي ــه ب ــن ك ــانش ك  همچن
ــويي گوي ــود  در نكــ ــيش بــ ــا زان بــ  يــ

ــد    ــر پريـ ــادي بـ ــي را دل ز شـ ــر يكـ  هـ
 آمـــــد آن فرتـــــوت غافـــــل در دعـــــا
ــاس     ــي قيـ ــكرهاي بـ ــق را شـ ــرد حـ  كـ
 امقـــــانعم گـــــر همچنـــــين بگـــــذاري

ــناخت    ــون ش ــود اكن ــيش ب ــز پ ــدر آن ك  ق
  )246:1380عطار،(                               

  

كند كه در خدمت درونماية  اي را بيان مي، واقعه و حادثهاستان در لاية بيرونيت دكلي
توان براي هر انسان ناشكري در نظر در لاية بيروني، حكايت را مي. ستا» مذمت ناشكري«

  .خواهنديبينند و از ناخشنودي و ناشكري، نعمت بيشتر مهاي خداوند را نميگرفت كه نعمت
  
  نيخودپسندي و خودبي 

به خزان شدن باغ در فصل در دفتر پنجم مثنوي،  .داردباره هاي زيبايي در اين مولانا تمثيل
دهد  كند و معتقد است كه باغ به اين دليل زيبايي خود را در خزان از دست مي پاييز اشاره مي

  :كه زيبايي از آن خداست دهد، در جايي كه اين زيبايي را به خود نسبت مي
ــرد ــت ك ــه زل ــا چ ــدات ــاغ اي خ  آن ب

 خويشــتن را ديــد و ديــد خويشــتن   
 شــاهدي كــز عشــق او عــالم گريســت

 كـــه زيـــور عاريـــه بســـت جـــرم آن
ــين  ــد يقـ ــا دانـ ــه تـ ــتانيم آن كـ  واسـ

  

 هــا گــردد جــدا   كــه از او ايــن حلــه   
 ســـت هـــين اي ممـــتحنا زهـــر قتـــال
 ـ   عالمش مـي  رم چيسـت رانـد از خـود ج 

 سـت ا كرد دعوي كـين حلـل ملـك مـن    
ــان    ــت خوب ــرمن آن ماس ــهخ ــين  دان چ

 )983-979ب  :5،1380،مولوي(           
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باغ شخصيت حكايت فوق است . استبه بيان تمثيلي پردازش هنري شده حكايت فوق، نيز،
باغ خود را ديد و چون . پردازددر باب آن با دورنماية ناشكري ميكه مولانا به روايت داستاني 

  .از خود بين، خداخواهي نيايد خود را ديد، يك به يك نعمتش به نقمت بدل شد كه
  

  بدگماني به منعم
بـا  كـه   در زمـان حضـرت عيسـي    ،گويد كه باز  مولوي در خصوص ناسپاسي قوم موسي مي

ولي مردم به خداوند بدگمان بودند گشود؛ شفاعت او خداوند درهاي رحمتش را به روي مردم 
به همين دليل خداوند درهـاي  خواستند و  شدند و بيشتر مي و از سر حرص و طمع راضي نمي

  .رحمتش را به روي ايشان بست
ــاز عيســي چــون شــفاعت كــرد حــق  ب
ــده   ــد عائــ ــمان شــ ــده از آســ  مائــ
 بـــــاز گســـــتاخان ادب بگذاشـــــتند
ــن   ــه اي ــرده عيســي ايشــان را ك ــه ك  لاب

ــرص  ــردن و حــ ــدگماني كــ  آوري بــ
ــده ز آز ــدارويان ناديــــــ  زان گــــــ

  

 خـــوان فرســـتاد و غنيمـــت بـــر طبـــق  
 نــا مائــده چــون كــه گفــت انــزل علي   

ــه   ــدايان زلـ ــون گـ ــتند  چـ ــا برداشـ  هـ
 دايمســــت و كــــم نگــــردد از زمــــين
ــري    ــوان مهتـ ــيش خـ ــد پـ ــر باشـ  كفـ
ــراز    ــد فـ ــان شـ ــت بريشـ  آن در رحمـ

  )88-84 ب :همان(                           
  

اسپاسـي و علـت   و ن يك داستاني تاريخي درونماية ناشـكر مولانا در اين حكايت نيز، با كم
  .كندناسپاسي را بيان مي

  
  بر رنج و بلاصبرنكردن 

بـراي اربـاب   : كنـد  حكايت زيبايي را در اين خصوص بيان مي ،مولوي در دفتر سوم مثنوي
ارباب خربزه را قطعه قطعه كرد و جز يكي، همه را بـه  . اي به عنوان هديه آوردند لقمان، خربزه

بـزه و شـيرين بـودن آن لـب     خورد و مرتب بـه تحسـين خر   ها را مي لقمان آن قطعه. لقمان داد
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ارباب كه خوشحال شده بود، در پايان كار شروع به خـوردن  . خورد گشوده با اشتياق و ميل مي
خربزه را در دهان گذاشت، دريافت كه مثل زهـر   اندكيهمين كه  اما كرد؛ سهم خود از خربزه

 .تلخ است

» ا چگونه بـا رغبـت ميـل كـردي؟    اين خربزه تلخ ر«: ارباب لقمان با تعجب از لقمان پرسيد
  :لقمان پاسخ داد

 شـــرمم آمـــد كـــه يكـــي تلـــخ از كفـــت
 چــــون همــــه اجــــزام از انعــــام تــــو 
ــاد و داد  ــنم فريـ ــي كـ ــر ز يـــك تلخـ  گـ

  

 مــن ننوشــم اي تــو صــاحب معرفــت 
 وغـــرق دانـــه ودام تـــو انـــد رســـته

ــاد    ــزام ب ــر اج ــر س ــد ره ب ــاك ص  خ
  )1529-1527 ب :2/ 1380مولوي،(  

 
هـاي   هـايي اسـت كـه در نعمـت     طعن و اعتراض به آن دسته از انسـان  اين حكايت در مقام

اي بيش نبودند، احسـان ولطـف و توجـه     اند و حتي از همان زماني كه نطفه خداوند غرق بوده
هاي خداونـد بـر ايشـان فزونـي      پروردگار در حق آنان جاري بوده و با گذشت روزگار، نعمت

هـا   ها و لـذت  اگواري و اندوه كه به نسبت خوشييافته است، ولي به محض برخورد با اندك ن
آورند و همـه   گشايند و به اعتراض روي مي هاي الهي مي بسيار ناچيز است، لب به انكار نعمت

 .برند هاي خداوندي را از ياد مي ها و نعمت رحمت

كنـد وي   عطار نيز بر اهميت صبر در هنگام نزول بلا و اجتناب از ناسپاسي تأكيد بسياري مي
گويد كه گاه ناسپاسي و اظهار ناراحتي در مقابل يـك بـلاي كوچـك،     با بيان داستان بهلول مي

كـه از   يبهلول در بغداد از دست كودكان: تري بر انسان نازل شود شود كه بلاي بزرگ باعث مي
چون از عهده ايشان برنيامد، خـم  . به تنگ آمد انداختند تاختند و سنگ بر روي مي هر سوي مي

زنيد با اين چنين سنگي كوچك  حال كه مرا مي: سنگي كوچك از زمين برداشت و گفتشد و 
حال سنگي  در .توانم ايستاده نماز بخوانم كند و من نمي هاي بزرگ پايم را زخم مي سنگ. بزنيد

. لنگان از بغداد به سـوي بصـره رفـت   ناگزير از دست ايشان لنگ . بر او زدند و خون روان شد
آلـود   بامداد، مردم بصـره او را خـون  . اي خزيد و خوابيد رسيد و در گوشه خرابهجا  آن شبانگاه
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تو كيسـتي و ايـن مـرد را    : گفتند. اي يافتند كه همان شب در آن خرابه انداخته بودند كنار كشته
. بهلولم و من نكشتم و اين زخم سر و خون من از سـنگ كودكـان اسـت   : اي؟ گفت چرا كشته

هـان  : او با خود گفـت . پاي او را سخت بستند و به زندانبانش سپردند باور نكردند دو دست و
گوينـد خـون    اي نادان، سنگ كودكان را سپاس نگفتي و به بصره گريختي، اينك بمير كـه مـي  

  ).157: 1388عطار، (جا تسليم بودي، اينجا از مرگ تو را بيم نبودي  اگر آن. ريختي
نخود و كدبانو دو  كند كهحكايتي را بيان مي اين درونمايةزيبايي براي بيان تمثيل در مثنوي 

 ،رسدمي رود و هر وقت به سر ديگدر ديگ بالا و پايين مي نخود .شخصيت آن حكايت است
  :گشايد كهو لب به اعتراض مي آردصد خروش از درد و سوزش برمي
ــه مــن در مــي ــه چــرا آتــش ب ــي؟ك  زن

 زنـــد كفگيـــر كـــدبانو كـــه نـــيمـــي
 جــاي نعمتــت، مــنعم رســد   تــا بــه  

تـا كـه    اي نخّود، چريدي در بهار: گويد
زآن نجوشـانم   مهمان بازگردد شكر ساز

ــي  ــروه منـــــــ ــه مكـــــــ  كـــــــ
  ج

 كنـي؟ چون خريـدي، چـون نگـونم مـي     
 خــوش بجــوش و برمجــه ز آتــش كنــي
 بلكــه تــا گيــري تــو ذوق و چاشــني    
ــوش دار،    ــد، نيك ــو ش ــان ت ــج، مهم  رن
 پـــيش شـــه گويـــد ز ايثـــار تـــو بـــاز،

ــه  ــجمل ــا تنعم ــد   ه ــو حس ــر ت ــرد ب  ب
  

 )4170 -4158:ب ،3،1380مولوي، (   
    

  :شكرگزاري از خداوند گويدعدم توانايي آدمي در  دربارة» در باب شكر«سنايي 
ــرم  ــوي آرگيـ ــرددمـ ــان گـ ــا زبـ  هـ

ــد  ــزون گوينـ ــدان شـــكر او فـ ــا بـ  تـ
  ج

 هـــر زبـــان صـــد هـــزار جـــان گـــردد 
ــد  ــون گوينـ ــكر چـ ــق شـ ــكر توفيـ  شـ

  ج

)423-422: ب: 1359سنايي، (   
  

است كه اگر هر موي انسان را خلق كرده تصويريبه صورت مشروط، در اين ابيات سنايي 
؛ بلكه براي توانند ادا كنند؛ نه تنها شكر حق را نميگردد نفر انسانو هر زبان هزار  زبان شود

  .گزاري اين چنيني نيز، بايد شكر ديگر بگزارندشكر



 )27: پ. ش(، 1395 بهارنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل        98

  گيرينتيجه
حكايت از است كه  اينشانهناسپاسي : استر پژوهش حاضر بحث شدهاساس آنچه دبر 
. گيرداي است كه از بيماري نفس نشأت مي ، ناشكري عارضهدرواقع. كند مينفس اماره  بيماري

ست كه به شكل نديدن و ثمره و حاصل آن ناشكري ا شوددبين ميخو ،به همين دليل گاه نفس
د كه به شكل شومي رسان خود بدبين داوند و روزيشود و گاه، نفس به خمنعم ظاهر مي

در ؛ گردد يمو راحت طلب  كند ي ميورزي دور قناعتگاه، نفس از . آيدو آز در ميحرص 
. دشو يم و كفران نعمت يناكردن بر بلا و رنج باعث ناشكر صبر ،كند و گاه نتيجه ناشكري مي

است كه به صورت  و ناسپاسي ياشكرنبارة درمذكور همة حكايات  به هر روي، درونماية كلي
اديبان همراه  ءراختلاف آابا تمثيل  عريف و تبيينتكه  ينا توجه به اب .استتمثيلي بيان شده

و بدين نتيجه رسيديم كه تمثيلات  ره جستيمروايي به تمثيلاتمقاله، بيشتر از  در ايناست 
وني واقعه و است كه در لاية بيرشده لتشكي) ظاهر و باطن(ني روداستاني از دو لاية بروني و د

، تمثيلات پژوهش بنابراين .دارد يترلاية ثانوي آن اهميت بيش شود امااي را بيان ميحادثه
هاي آن توان شخصيتت داستان تمثيلي است و مياز نوع حكايت است كه كلي حاضر عموماً

، لاية زيرين ديگري را فرا اق افتاده استدر ظاهر اتفاي كه كليت حادثه .مينماد توسيع يافته بدانرا 
حكايات تمثيلي استعاره گسترده  كند؛ بنابراين، از اين منظرتر صدق مي خواند كه بر گروهي گستردهمي

نماد و تمثيل اين گونه است كه مرز بين . خواندرا فرا مي تر ژرفهر قضيه، باطني است كه علاوه بر ظا
توان حكايات تمثيلي را بيان نمادين ماجرايي دانست كه هر كدام از ميشود و مي     به يكديگر نزديك

  .كنند يمكاراكترهاي آن افراد بيشتري را احاطه 
رفا عملي ناشكري و ناسپاسي در برابر منعم، از نظر عهمچنين از آن چه گفته شد دريافتيم كه 

و با برشمردن عواقب و  ئلندقا آنان براي ناسپاسي مراتب مختلفي. است بسيار زشت و ناپسند
ترين عوارض ناسپاسي از  مهم. اند نتايج ناسپاسي و ناشكري بر اهميت ترك آن تأكيد نموده

. ناسپاسي است  ترين و بدترين عارضه دوري از معرفت الهي كه مهم -1: منظر عرفا عبارتند از
دم احساس خوشبختي ع -3. ترين تأثير دنيايي و مشهود ناسپاسي است زوال نعمت كه مهم -2

گناهاني مانند : خواندديگركه ناشكري را فرا مي ناهانگ -4. و نارضايتي از زندگي است
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بيني، حرص و طمع، بخل و نااميدي از درگاه خداوند  حسادت، زودرنجي، عجب و خودبزرگ
 را اييه مثلاً انسان حسود، نعمت زيراكشاند؛ ميناسپاسي  از جمله گناهاني است كه انسان را به

بيند و درعوض، نعمتي را كه ديگران از آن برخوردارند، ؛ نميكه خداوند، به او ارزاني داشته
كه نعمت را  به دليل اين بين و يا بخيل است يا انساني كه خودبزرگ. كند بيند و حسادت مي مي

  .دهد كند يا بخيل است و آن را به ديگران نمي بيند، احساس بزرگي مي از آن خود مي
هـا را از   انـد و انسـان   عرفا همچنين بر اهميت صبر و شكر در هنگام زوال نعمت تأكيد كرده

ها  ينيگرفتن شير اند؛ زيرا اين كار را در واقع ناديده جزع و فزع هنگام بروز مشكل برحذر داشته
  .دانندهاي قبلي زندگي مي و خوبي
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